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 یادبود

اتفاق

«پوران شــریعت رضوی» مخاطب  جان عاشــق 
آشــنا و هم ســفر دکتر علی شــریعتی در صیرورتی 
بی بدیــل و تاریخ ســاز، آرام گرفــت.   ۲۸ بهمــن ۹۷ 
پوران شــریعت رضوی همسر دکتر شریعتی و خواهر 
شــهیدان شــریعت رضوی در کنار آنهــا در آرامگاه 

امامزاده عبداالله به خاک سپرده شد.
راهی که پیش روی همه ماســت و آنچه می ماند 
نغمه هایی اســت که راز مانــدگاری اش خوش بودن 

آن است.
قرار بود تشــییع کنندگان  پوران شــریعت رضوی 
در محوطه حســینیه ارشــاد، همان جا که با نام دکتر 
شــریعتی و سخنرانی های سرشــار از شور و شعور او 
عجین شــده اســت و اگر امروز جایگاه و هویتی دارد 

مرهون مجاهدت ها و رشــادت های او و هم نسلانش 
است، بر پیکر پوران خانم نماز بخوانند؛ اما دست های 
پنهــان در اقدامی بهت آور در لحظــات آخر درهای 
«حسینیه شــریعتی» در خیابان شــریعتی را به روی 
تشــییع کنندگان بســتند و جمعیت در مقابل درهای 

بسته نماز میت بر پیکر او خواندند.
هنوز کســی جز مدیران فعلی حســینیه که پس 
از مرحــوم میناچی مســئولیت اداره آنجا را بر عهده 
گرفته اند، هیچ نهاد و سازمان مسئولی، مسئولیت این 
اقدام عجیب را بر عهده نگرفته است؛ اما علی القاعده 

کسانی که دستور بسته شدن درِ حسینیه را دادند، باید 
پاســخ گوی مردم، تاریخ و وجدان خود باشند. پوران 
شــریعت رضوی با احتــرام بی نظیــر و هر چه تمام تر 
تشــییع و به خاک  سپرده شد. اینکه اجازه ندادند نماز 
بر پیکر او  در محوطه حسینیه برگزار شود نیز می گذرد 
و از عزت او و راه شــریعتی و خانواده شریعت رضوی 
نمی کاهد، اما باید دریغ و درد داشــت از کســانی که  
امید را بی محابا می سوزانند و بی رحمانه چوب حراج 

به اعتبار کشور می زنند.
سؤال این اســت که اگر مراسم تشییع دکتر پوران 
شــریعت رضوی طبق برنامه در حسینیه ارشاد برگزار 

می شد، چه اتفاق غیرمترقبه ای رخ می داد؟
مگر تشــییع کنندگان جز فاتحــه و صلوات حرف 
دیگــری گفتنــد. مگــر احســان و ســارا و مونا چه 
می خواســتند بگویند کــه عده ای گمــان می کنند با 
تنگ کــردن عرصه، راه اندیشــه بســته خواهد شــد. 
محض رضای خدا اگر دلتان برای این کشــور می تپد 

بس کنید .

پیرمرد و  ترجمه
اکران اینترنتی فیلم مســتند «نجــف دریابندری، 
یــک دور تمام» از چهارشــنبه اول اســفند ســاعت 
۱۸ در شــبکه هاشور آغاز می شــود. این فیلم آخرین 
گفت وگوهایی اســت که از اســتاد نجف دریابندری 
موجــود اســت. عبداالله کوثــری، گلی امامــی، رضا 

رضایــی، مژده دقیقــی، محمدعلی موحــد و بهرام 
دبیری از جمله کســانی هســتند که در این مســتند 
حضور دارند. شــمیم مســتقیمی، کارگردان فیلم، به 
شــیوه ای غیر مألوف زندگی پیرمرد ترجمه را روایت 
می کند. این مصاحبه ها بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ 
ضبط شــده اند. این فیلم را زنده یاد محمد زهرایی در 

نشر کارنامه تهیه کرده است و تمامی درآمد حاصل از 
اکران این فیلم صرف ساخت مستندی دیگر از بزرگان 
ادبیات ایران خواهد شــد. هم زمــان با آغاز اکران این 
فیلم، در مراسمی در شــهر کتاب مرکزي کتاب «یک 
گفتگو» از نشر کارنامه که گفت وگوی ناصر حریری با 

نجف دریابندری است، رونمایی می شود.

چه کسي پاسخ گوست؟  من و کریمی قدوسی؟ واقعا؟

می دانی سوفیا؟ �
دیروز اســامی امضاکنندگان طرح اســتیضاح 

روحانی در مجلس منتشر شد.
امضاکنندگان اینها هســتند: مجتبی ذوالنوری، 
محمــد دهقــان، حســین علی حاجی دلیگانــی، 
هدایــت االله خادمی، حســین نــوروزی، ضیاءاالله 
کریمــی، جبــار کوچکی نژاد،  اعــزازی، علی اکبر 
محمدجواد کریمی قدوسی، محمدعلی پورمختار، 
هاجــر چنارانــی، ذبیــح نیکفــر و محمدرضــا 

ملک شاهی راد.
ببین سوفیا!

می دانم تو از دست من شاکی هستی! راستش 
برای اولین بار اســت کــه من یک حرفــی زده ام 
که فرداش کریمی قدوســی و ذوالنــوری و باقی 

دانشمندان همان حرف را زده اند!
عشقم...

فقط خواســتم بگویــم من و امثــال من بارها 
گفتیم که ما از دست دولت و فهرست امید شاکی 
هســتیم و روحانی باید جواب پــس بدهد، اما به 
ایــن نان فانتزی، از این زاویه کــه ما نگاه می کنیم 
با آن زاویه که ایــن دلاوران نگاه می کنند زمین تا 

آسمان فرق دارد!
سوفیا...

استرس نگیر! من بدم نمی آید روحانی پاسخ گو 
باشد و مســئولیت کارش را بپذیرد و حتی استعفا 
کنــد، اما به جان میــدون دوم، امــکان ندارد من 
حرفی بزنم که صداوسیما آن را پخش کند! و این 

فرق اساسی ماست.
عاشق معترض تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

خراش بر چشم دیگران 

در دوران جوانی دوســتی داشــتم که هر 
وقت خودروی خانواده دچار مختصر ضربه یا 
خراش یا فرورفتگی می شد، پدرش بلافاصله 
ماشــین را بــه تعمیــرگاه می برد و  شــکل و 
شمایلش را صاف می کرد. اوایل فکر می کردم 
پدرش از آن دسته عشاق ماشین است و علاقه 
بیمارگونه ای به چهارچرخش دارد، اما یک بار 
که دلیل این کار را از دوســتم پرســیدم، گفت 
پدرم عقیده دارد نباید وســایلی که در شــهر 
اســتفاده می کنیم، نامرتب یا زشــت باشد که 

باعث آزار چشم مردم شود.
چندین ســال قبل دختــرم را به مهدکودکی 
ســایر  برخــلاف  دیــوارش  کــه  می بــردم 
مهدکودک های شهر، ســاده،  تک رنگ و منظم 
بود. صاحب مهدکودک  مقابل اعتراض والدین 
که می گفتند چرا در و دیوار بیرونی مهد را پر از 
نقاشی و رنگ و گل و حیوان نمی کنید، می گفت 
دیــوار بیرونــی متعلق به همه شــهر اســت، 
نباید چشــم ســایر آدم هایی را که از این خیابان 

می گذرند، آزار دهیم.
پدربزرگم با اینکه در دو دهه پایانی عمر موی 
چندانی به ســر مبارکش نداشــت اما هر بار که 
بــرای رفتن به مغازه کفاشــی اش از خانه خارج 
می شد، با شانه کوچک و ظریفی که داشت، چند 
تار باقی مانده را به دقت شــانه می کــرد تا مبادا 

نامرتب مقابل مشتریان مغازه ظاهر شود.
ایــن حکایت ها را گفتم تا  به حکایت تازه تری 
برســم. چند روز قبل برای یک برنامه تلویزیونی 
به ســاختمان صداوســیما رفتم. در چند ساعتی 
کــه آنجا بودم، از دیدن حجــم آدم های نامرتبی 
که در حال کار و عبور و مرور بودند، شــگفت زده 
شدم. قطعا منظورم همه کســانی نیست که در 
آنجا مشغول فعالیت بودند اما حتما قصدم این 
است که بگویم در جایی که بخشی از فعالیت ها 
جنبــه هنری دارد و یکی از مراکز مهم جامعه به 
حساب می آید، انتظار این اســت که با افرادی با 
ظاهر پیراسته و مرتب تر برخورد کنی. البته نظیر 
این صحنه را  متأسفانه در این سال ها در بسیاری 
از سازمان ها و ادارات دیده ام (و دیده اید)، نمونه 
دم دســت ترش وزارت ارشاد که ســالی چند بار 
به دلایــل مختلف گذارم به آنجــا می افتد و هر 
بــار از دیدن ظاهر نامرتــب و ناهمگون برخي از 
کارمندان مکانی که حداقل پسوند فرهنگ را هم 

همراهش دارد، متعجب می شوم.
فکر نمی کنم که خوانندگان این نوشته تصور 
کننــد  منظور من توجه وســواس گونه به ظاهر 
و ارجحیــت لباس زیبا به آدمیت باشــد (که از 
نظر من کســانی هم که برای رفتن تا دم بقالی 
در حد میهمانی شــبانه خودشــان را آرایش و 
پیرایش می کنند، دچار نوعی افراط و دیگرآزاری 
هســتند) اما داشــتن یک ظاهر مرتب و تمیز و 
متناسب، هم احترام و ارزش گذاری به خودمان 
است، هم به جایگاهمان و هم به دیگر آدم ها.

دلــم می خواهد ایــن را بگویم کــه حتی اگر 
اهل گفتمان زیبایی شناختی یا وظایف شهروندی 
نیســتید، حداقــل پیرو همــان دینی باشــید که 
پیامبــرش موقع خــروج از خانه بــه خود عطر 

می زد. باقی بقای شما.

 قصه هاى شهر

 آکادمی

در دنیاي امروز خدمات پزشــکي به شکل تیمي ارائه 
مي شــوند. فلســفه این کار هیچ گونه ارتباطي به شــأن 
و منزلت اعضاي گروه و پزشــکان نــدارد و تنها علت آن 
تقســیم کار و ارائه بهتر و تخصصي تــر خدمات درماني 
اســت. تردیدي نیست که پزشک ســرتیم این گروه است 
و وظیفــه آمــوزش و نظارت بر انجــام صحیح و علمي 
کار بر عهده اوســت ولــي براي رعایت نظــم و ترتیب و 
دیسیپلین هاي این خدمات فوق العاده حساس و پیچیده، 
لازم است همه از قوانین و راهنماهاي تعریف شده تبعیت 
کنند؛ حتي خود پزشک. بدیهي است که در شرایط بحراني 
و ویــژه، هیچ کــدام از اعضای گروه از ارائــه مهارت هاي 
عمومي به بیماران دریغ نمي کنند. کســاني که حضور در 
صحنه هاي دشوار رسیدگي به بیماران در خطر را تجربه 
کرده اند، مي دانند که در آن شرایط، تیم پزشکي چنان درگیر 
وظایف اصلي خود که همانا نجات جان بیماران اســت، 

مي شود که اصلا شــناختن پزشک از پرستار دشوار است. 
چنین صحنه هایي فقط مربوط به جنگ و بیمارستان هاي 
صحرایي نیســت بلکه می توان آن را در شرایط شلوغي 
اورژانس ها یا حوادث غیرمترقبه در اتاق عمل نیز مشاهده 
کرد. با این حال پس از عبــور از بحران، تیم باید مجددا به 
شرایط عادي و پیشابحراني خود بازگردد و هرکس وظایف 
سپرده شده به خود را مطابق با اصول علمي و دیسیپلین 
پزشــکي انجام دهــد. در واقع آنچه هنــوز علم طب را 
به عنــوان یکــي از کارآمدترین بخش هــاي جامعه نگه 
 داشته است، همین نظم و تقسیم کارها و مسئولیت هاي 
بي نظیر آن است که می توان آن را با نظم ارتش مقایسه 
کرد. بدون تردید نقد جامعه پزشــکي و به ویژه پزشکان 
و آشکار کردن نقص هاي سیســتم پزشکي امري بایسته 
است که لازم است به ویژه پزشکان از آن استقبال کنند و 
در بهترشدن امر آموزش، بهداشت و درمان به کار گرفته 
شود. اما اجراي نظم و مسئولیت پذیري مبتني بر تقسیم 
وظایف را مصداقي براي «تکبر» پزشک نامیدن، هم جفا 
بر پزشکان است و هم نادیده گرفتن نقش بزرگ و بي بدیل 
پرســتاران دانش آموخته و یاوران نســتوه و همیشــگي 

پزشکان و بیماران.

تعویض پانسمان، تزریقات و مابقی قضایا

گوشت در  برابر  بنزین

پلیس آمریکا دربه در به دنبال فرد احتمالا مجرمی  �
می گــردد که با توجه به کمبود گوشــت و محدودیت 
فروش نفت کشورمان ممکن است با واردات او گشایشی 
در کارمان حاصل شود! به گزارش یو اس ای تودی مردی 
ناشــناس که به «مرد گوشتی» شهرت یافته است، این 
هفته در ایالت های دلاویر و نیوجرســی بعد از آنکه در 
چند پمــپ بنزین باک بنزین خودرویــش را پر کرده، با 
گفتن اینکه پول ندارد، قطعات گوشت بسته بندی شده 
بیکن و سوســیس و کالباس را در عوض قیمت بنزین 
به صاحب پمپ پرداخته و به محض آنکه احســاس 
کرده اســت به او مشکوک شده اند، متواری شده است. 
عده ای از صاحبان پمپ بنزین رفتار مشکوک این فرد را 
به پلیس گزارش داده اند و بعضی هم شکایت کرده اند 
که اصلا اهل گوشت خوردن نیستند. مثلا جفری براناک 
از پمپ بنزین بزرگراه کرکوود گفته از اینکه مرد ناشناس 
در ازای ۲۰ دلار بنزین، چند قطعه گوشــت به او داده، 
ناراضی است چون «من واقعا به گوشت نیازی ندارم، 
مخصوصا اگر آن را از یک غریبه در پمپ بنزین بگیرم»! 
عکس های این مرد که دوربین های مراقبتی پمپ های 
بنزیــن گرفته انــد و تصاویری از فراورده های گوشــتی 
عرضه شــده توسط او در رســانه های آمریکایی پخش 
شــده تا او به عنوان شخصی که پدیده «گوشت در برابر 
بنزیــن» را به عنــوان بدیل «نفت در برابر غذا» بر ســر 
زبان ها انداخته اســت، هر چه سریع تر به دست عدالت 

سپرده شود!

 دور دنیا

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

روایت

ترجمه: ساســان گلفر: فیلمی که دوست من، آلفونسو 
کوارون ساخته در چندین رشته نامزد اسکار شده است، 
اما واقعیت این اســت که با امثال زن قهرمان این فیلم 

در زندگی واقعی بسیار بی رحمانه تر برخورد می شود.
الان که در سانتیاگوی شــیلی اقامت دارم، افرادی 
مانند کلئو – یک زن خدمتکار و شخصیت محوری فیلم 
شگفت انگیز آلفونسو کوارون با نام «روما» - را همه جا 
می بینم. فیلم کوارون که بازســازی   بی عیب ونقصی از 
دوران کودکی او در مکزیکوســیتی  دهه ۱۹۷۰ اســت، 
در ۱۰ رشــته نامزد اسکار شــده و مدعی جوایز اصلی 
و مهم تمام محافل اهدای جوایز ســینمایی اواخر ماه 
فوریه (اوایل اســفند) - از جمله بهترین فیلم برداری، 
بهتریــن بازیگر زن برای یالیتزا آپاریچو که نقش کلئو را 
ایفا می کند و بهترین کارگردانــی برای کوارون. کلئو را 
در خدمتکارانی می بینم که وقتی ســاعت هفت صبح 
به ســر کار می رســند، دو ساعت سفر خســته کننده از 
حومه به شهر را پشت سر گذاشته اند. آنها عجله دارند 
تــا بتوانند برای کارفرمایان خود صبحانه گرم درســت 
کنند. کلئو را در آن مراقب بیمار می بینم که شــب پس 
شب با دوستی هشتادوچندســاله که مبتلا به سرطان 
است نشسته اســت. کلئو را در زنانی می بینم که کف 
یک بیمارســتان را در محله می روبنــد و آنهایی که در 

کافه تریای اداره ثبت احوال کار 
می کننــد. او را در کارگران زنی 
می بینم کــه صبحگاه درختان 
بــاغ شــهرداری را آبیــاری و 
را جمع  زباله هــا  بعدازظهــر 
می کننــد. اما پیش از همه، من 
نیــز مانند کــوارون، کلئو را در 
«نانا»ها می بینم. این اصطلاح 

مهربانانه در اینجا به خدمتکاران خانه اطلاق می شود؛ 
واژه ای برای آنکه وانمود شــود او نیز از خانواده است، 
نه خدمتکاری که در ازای دریافت دستمزد کار می کند 
و مثــل آب خوردن می توان او را اخراج کرد. هر کلئوی 
شیلیایی در خانه برای خود وزنه ای محسوب می شود، 
رفت وروب و پخت و پز و خرید برعهده اوست و مهم تر 
از همه، نگهداری از کودکان: مهربانانه زیر دوش بردن 
آنها، آرام کردنشان وقتی ناراحت و غمگین اند و تشویق 
آنهــا در موفقیت هایشــان. در ایــن شــاهکار کوارون 
(راستش را بگویم، ما ســال ها دوست بوده ایم)، کلئو 
چنان شــخصیت ازخودگذشــته و متعهدی است که 
در یــک صحنه تلخ و ترســناک برای آنکــه دو کودک 
سپرده شــده به او را نجــات بدهد، با آنکــه نمی داند 
چگونه شــنا کند، بــه آب دریا می زند. مــن هم مانند 
همه تماشــاگران در سراسر جهان، به شدت تحت تأثیر 
پایان بنــدی فیلم قرار گرفتم و تــکان خوردم. وقتی در 
واکنش خود تعمق کردم، متوجه شــدم که این تصویر 
یک زن بومی سرخ پوست در آب برای من تداعی کننده 
تصویر آشــنایی اســت. وقتی من و همسرم به شیلی 
سفر می کنیم، در خانه ای در کمونایداد اقامت می کنیم 
که آپارتمانی اســت در منطقه ای قدیمــی پای تپه در 
سانتیاگو. یکی از دلخوشی های ما آنجا استخر کوچکی 
اســت با آب سرد در حد آب یخ که برای فرار از گرمای 
شــدید تابستان نیمکره جنوبی مناســب است. یکی از 
قوانین حاکم بر اســتفاده از استخر را کنترل می کند این 
است که خدمتکاران و فرزندان آنها حق تن به آب زدن 
ندارند. این مقررات سال ها پیش به دلیل رفتار بی پروای 

پسر نوجوان سرایدار وضع شــد. از همان اول که اجرا 
شد، حساسیت بسیار برانگیخت و چندین نفر از ساکنان 
(از جمله من و همســرم) به ایــن ممنوعیت اعتراض 

کردیم.
اینکــه ناناهــا زیــر آن آفتــاب داغ می چرخیدند و 
بچه ها آب به ســر هم می پاشــیدند و فریاد می کشیدند 
غیرمنصفانــه به نظــر می آمد. پــدر و مادرهــا به این 
زنــان اعتماد می کنند و زندگی فرزنــدان خود را به آنها 
می سپرند، اما اجازه نمی دهند که آنها از استخر استفاده 
کنند که این نه فقط بی رحمانه که نشــانه چیزی شوم تر 
به  نظــر می آیــد. آنچه به ایــن تبعیض آشــکار دامن 
می زد، تعصب نژادی و طبقاتی اســت که در سرتاســر 
آمریکای لاتیــن رواج دارد، حتی در میان کســانی که به 
نظر می رســد دیدگاهی لیبرال دارند. در نظر کسانی که 
دستشان به دهانشان می رسد، فقرا اجازه دارند کارهای 
کثیــف را انجام دهند تا زمانی که تــن کثیف آنها به تن 
کارفرمایان ممتازشان بر نخورد و آلوده اش نکند و به قول 
آمریکایی ها «وارد حیاط خلوت من نشوند». فیلم «روما» 
تا حدی بر مبنای خاطرات ســال های گذشته کوارون در 
مناطق شــهری مکزیک است. یک نفر شــیلیایی آن را 
حمله ای به ریاکاری و کــوری طبقات ممتاز امروزی در 
این کشور و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، از جمله 
ایالات متحده خواهد دانست. این فیلم همه کلئوهایی 
را به یادمان می آورد که رؤیای رسیدن به ایالات متحده 
را دارند و فرار از خشــونت و اســتثماری کــه کوارون با 
ظرافت مطرح می کند در پس زمینه، می توان بحران های 
شــهر و فجایع روســتا را حس کرد که به نابرابری ها در 
مکزیک و بــه فــرار و مهاجرت 
گســترده مــردم دامــن می زند. 
وقتی آنها موفق می شــوند خود 
را به مرز ایالات متحده برســانند، 
میلیون هــا نفر نظیــر کلئو - که 
در شــیلی دیــده نمی شــوند و 
نادیــده گرفتــه می شــوند- آن 
کشــور را امن، ثروتمند و ســالم 
می ســازند، رفت وروب و آشــپزی و از بیمــاران و افراد 
مســن و مخصوصا کودکان مراقبــت می کنند. آنها این 
کار را با عشــق انجام می دهند؛ چه کلمه دیگری برای 
توصیفش وجود دارد؟ واژه «عشــق» در زبان اسپانیایی، 
البته همان «آمور» (amor) اســت. ایــن نکته مهم به 
نظر می رســد و شــاید حتی عمدی باشــد که اگر کلمه 
«رومــا» را برعکس بخوانید به واژه «آمور» می رســید: 
عشقی که امروزه متأسفانه روی سیاره بی رحم ما وجود 
ندارد. فیلم «رومــا» و واژه «آمور» که در این عنوان هم 
آشــکار است و هم پنهان، این پرسش را مطرح می کنند 
که چگونه ممکن اســت کلئو در مقام شخصیت فیلم 
به راحتــی از مرز ایالات متحده بگذرد و در سراســر آن 
کشور روی پرده سینما ظاهر شود، درحالی که خواهران 
او در زندگــی واقعی با اذیت و تهدیــد و توهین روبه رو 
شــوند. بله، خانم آپاریچوی بازیگر که به این شکل زیبا 
و تأثیرگــذار آن زن خدمتکار را تصویــر می کند، نامزد و 
مدعی جایزه های بزرگ است، اما برای هیچ یک از زنانی 
که با چنین فداکاری ای مراقب فرزندان دیگران هستند، 
فرش قرمزی پهن نشده است. کلئوها؛ چه در شیلی، چه 
مکزیک و چه ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، 
فقط می خواهند که با معیارهــای «آمور» که هر روز از 
آنها دریافت می کنیم، با آنها برخورد شــود و شــاید در 
ســکوت خود امیدوارند که ما نیز روزی از آنها در استخر 

وجود خودمان  به گرمی استقبال کنیم.
* آریل دورفمان اســتاد ادبیات دانشگاه دوک است و 
نویسنده نمایش نامه «مرگ و دختر جوان» و رمان «دایه 

و کوه یخ». *منبع: گاردین

آیا «روما» ارزش محبت را به آمریکاى ترامپ مى آموزد؟

 آذر منصوري 

 آریل دورفمان*

 محمدعلی آرامی
 متخصص مغز و اعصاب

 گیتى صفرزاده

 پرنده آبی

اتفاقــي که باعــث بهت و حیرت کاربران در شــبکه هاي اجتماعي شــده، ســر به 
فلك کشیدن قیمت پراید است اما به نظر یك کاربر «دقت کردید دیگه برای قیمت #پراید 
و #ارز و #دلار و #گوشــت اینها جوکم مثل ســابق نمی سازند! یک حالت سرشدگی ...». 
ماجرا این اســت که بســیاري تعجب کرده اند که چرا قیمت پراید مدام در حال بالارفتن 
اســت،  پراید ۴۵ میلیون تومان و به نقل خبرگزاري تســنیم پراید ۱۱۱، از مرز ۴۷ میلیون 
گذشــته  و پژو ۲۰۷ قیمتش به ۱۰۳ میلیون رســیده اســت. از نظر برخي کاربران «پراید 
خیلی راحت و سریع رکورد ۶۰  میلیون تومان رو می زنه و کاملا آمادگی جسمانی رسیدن 
بــه رکورد ۸۰ میلیون رو هم داره!» و دیگري نوشــت: «ایــن  دولت هر کاری نکرد، ولی 
مــردن را عزت مندتر کرده؛ با #پراید ۴۵میلیونی، مــرگ را تجربه کنید».  اینکه پراید دارد 
مســتقل از دلار عمل مي کند، نیز باعث طنز برخي کاربران شده است؛  زماني که دلار ۱۸ 
هــزار تومان بوده، پراید ۳۰ میلیون بــود و اکنون با دلار ۱۲توماني، پراید ۴۵ میلیون را رد 
کرده است، خودش جاي ایراد به سیستم اقتصادي را دارد.  به قول کاربري دیگر «این قدر 
راجع به #پراید بد گفتیم داره از ما انتقام می گیره» البته بسیاري هم این سؤال را مطرح 
کردند که چه کســاني این خودروها را مي خرند و اصلا چرا مي خرند چراکه «بزرگ ترین 
اعتراض به گرانی در همه دنیا نخریدن کالایی است که گران می شود حالا هرچی  #پراید  
را گران ترش کنند، همه مشــتری اش می شــوند و  در صفش مي ایســتند. چرا با مافیای 
خودروسازی مقابله  نمي کنیم به جاي  اینکه قدرتمندترش کنیم؟». برخي هم در نهایت 
این طور نتیجه گیري کردند: «اگه با این فرمون پیش بریم، فکر کنم سال دیگه همین موقع 
داریم می گیم: کی فکرشو می کرد #پراید ۴۵میلیونی بشه ۱۸۰میلیون».  اما واقعیت این 

است که در همین وضعیت «نصفی از ملت خوشحالن پرایدشون گرون شده».

انتقام 47میلیونی پراید

 نیکولا لوا هندریکس


